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 بیــرون کیوســک دســته ای از روزنامه هــا روی 
گزارش 

روز
پایه فلزی و بخشــی روی زمین چیده شــده اند. 

هــر رهگــذری می توانــد دقایقــی توقــف کنــد، 

نگاهــی به عکس هــا و تیترهــا بینــدازد و بــدون 

دغدغــه خریــدن از آنجــا عبــور کنــد. به ایــن 

ــر از کیوســک های روزنامه فروشــی حــالا  تصوی

باید گفت یادش به خیر و نمونه اش را در فیلم ها 

دید؛ چــون مدت هاســت مقابل هیچ کیوســکی 

در ایــن شــهر، مطبوعــات نیســت. فقــط از آن ها 

نــام دکــه مطبوعــات باقــی مانــده اســت و حــالا 

ــه  ــم، به جــز روزنام ــزی را از آنجــا می خری هرچی

و مجلــه. حتــی کیوســک مطبوعاتــی پاییــن 

ــای  ــروش قهوه ه ــم به ف ــه ه ــاختمان روزنام س

خوبــش مشــهور اســت، نه روزنامــه. راه انــدازی 

کیوســک ها تاریخچــه دارد. نخســتین آیین نامه ســال۱۳۲۰ با 

عنــوان آیین نامــه فــروش، پخــش و انتشــار روزنامــه و مجلــه 

به تصویــب رســید. بعــد از پیروزی انقلاب اســامی، کیوســک ها 

به محلــی بــرای فــروش انواع واقســام کالای مربــوط و غیرمربوط 

تبدیــل شــده بودنــد. به همیــن دلیــل، شــورای انقــاب 

در اســفند13۵۸ آیین نامه نمایندگــی توزیــع و فــروش نشریات 

را به تصویــب رســاند. در همه این ســال ها، مدیریت کیوســک ها 

ــیده ایم  ــی رس ــروز به جای ــت و ام ــته اس ــاد داش ــیب زی فرازونش

که افــراد اندکــی بــرای خریــدن روزنامــه بــه سراغ کیوســک 

می رونــد و درمقابــل می شــنویم که هرنــوع مــاده دخانــی 

و خوراکی ســوپرمارکتی در آن ها فروخته می شــود.  �

  کیوسک ‎های 
غیرمطبوعاتی

شهرآرا نبود متولی و نهاد نظارتی بر دکه‌های مطبوعاتی
که کارکرد آن‌ها را کاملا دگرگون کرده است، بررسی می‌کند

دیگر شبیه روزنامه‌فروشی نیستیم

»صبح‌ها ده‌پانزده روزنامه می‌چیدم 
ــرف کــیــوســک و هــمــیــن‌قــدر  ایـــن‌طـ
ــرف. رویــشــان هــم سنگ  هــم آن‌طــ
می‌گذاشتم. حالا حتی یک روزنامه 
هم نمی‌شود بیرون گذاشت. دیگر 
شبیه روزنامه‌فروشی نیستیم. هیچ 
، دیگر  دکه مطبوعاتی در ایــن شهر
شبیه روزنــامــه‌فــروشــی‌هــای قدیم 
نــیــســت«. ایـــن صــحــبــت‌هــای یکی 
از هــمــان فروشندگان جراید است 
که در یکی از معبرهای نسبتاشلوغ 
کیوسک دارد. به‌گفته خودش بیست 
سال در این شغل سابقه کار دارد، اما 
هیچ‌وقت مثل حالا، روزنامه‌خوانی 
بی‌رونق نبوده است: »در شهرهای 
وی  وزنامه‌ها را می‌چینند ر دیگر ر
زمین، اما در مشهد باید همه را پنهان 
کنیم داخل کیوسک. مدتی یک سبد 
مطبوعات گذاشته و چسبانده بودم 
به شیشه‌های کیوسک و داخلش 
روزنــامــه بــود. پــارســال از شــهــرداری 
آمدند گفتند سدمعبر است و باعث 

نازیبایی شهر می‌شود«.
ــوز هــــم مــشــتــریــان  ــ ــنـ ــ ــه او هـ ــتـ ــبـ الـ
ــی دارد  ــ ــدکـ ــ روزنــــــامــــــه‌خــــــوان‌ انـ
ــرگــشــت نــخــورد:  تــا مــطــبــوعــاتــش ب
»ایــنــجــا یــک محله قدیمی اســت. 
آن‌ها که اهل روزنامه بوده‌اند، هنوز 
هم هستند. من اول صبح می‌آیم 
و تا حدود ساعت8 یا 9 روزنامه‌هایم 
تمام می‌شود. برای همین تعداد هم 

شکر می‌گویم«.
ی  یگــر د ســک  کیو غ  ا ‌ســر به
در محلــه‌ای دیگــر می‌روم. فروشــنده 
یــش  ا خد ز  ا یــد  ل می‌گو ن‌ســا میا
نــد،  وزنامــه بخر مــردم ر اســت که 
نمی‌بینــد  ا  ر مــه  نا ز و ر کســی  مــا  ا
ت  تنقــا یــد  خر ی  ا بــر بیشــتر   و 

می‌آیند.
پشت شیشه کیوسک نوشته است: 
»سیگار نخی نــداریــم«، با این‌همه 
مرد میان‌سالی که با دوچرخه درحال 
عبور است، می‌ایستد و تقاضای دو 
نخ سیگار می‌کند. فروشنده به کاغذ 
روی شیشه اشاره می‌کند. او درباره 
ــارش ایــن‌گــونــه توضیح  ک علت ایــن 
مـــی‌دهـــد: »جــایــی خـــوانـــده بــودم 
که فروختن سیگار به‌صورت بسته‌ای 
مــی‌تــوانــد مــصــرف سیگار را کــاهــش 
دهد. حالا یا برای هزینه زیاد یا دلایل 

دیگر و من آن را اجرا می‌کنم«.
او بیش از دو دهه است که در همین 
ــات  ــوعـ ــبـ ــطـ ــک مـ ــ ــوس ــ ــی ــ ــل، ک ــ ــحـ ــ مـ
ــروش سیگار  دارد. دربــــاره عــلــت فـ
وختن سیگار همیشه  می‌گوید: فر
در کیوسک‌ها رایــج بــوده اســت. ما 
هم می‌فروشیم، اما بدون تبلیغات 

و در چارچوب قانون.
او علت فروش دیگر اقلام در کیوسک 
ــه مــی‌دانــد:  ــام ــبــود خــریــدار روزن را ن
ــاره فــــروش بــیــشــتــر روزنـــامـــه  ــ ــ »دربـ
ــاری بـــرنـــمـــی‌آیـــد، امــا  ــ کـــه از کـــســـی کـ

ــازه دهــنــد روزنــامــه‌هــا  دســت‌کــم اجـ
، شاید تعداد  را بگذاریم جلوی در
متقاضی‌ها بیشتر شود. گاهی یک 
نفر می‌ایستد جلوی کیوسک، یک 
روزنــامــه می‌دهم بخواند امــا همه 
را که این‌طور نمی‌توانم روزنامه‌خوان 
کنم. حالا یک‌ ساعت اینجا بمانید، 
ت  تنقلا یند  می‌آ نفر  چند  ببینید 

بخرند!«.
به کیوسک مطبوعاتی دیگری سر 
ــده‌اش ســاعــت  ــنـ ــروشـ مـــی‌زنـــیـــم. فـ
یازده‌ونیم ظهر با فرد دیگری گوشه 
و نشسته اســت و صحبت  پــیــاده‌ر
ــم بــه هــمــیــن‌ مسائل  مــی‌کــنــد. او هـ
مــعــتــرض اســـــت؛ بـــه اجـــاره‌بـــهـــای 
»زیادی« که شهرداری تعیین کرده 
است و کیوسکی که سود آن‌چنانی 
نـــدارد. عــاقــه‌‌ای به توضیح بیشتر 
ندارد. خلاصه می‌گوید: سال‌هاست 
ــالا هــم  ــ ــت. حـ ــ ــ ــن اس ــی ــم ــم ه ــل ــغ ش
گر هنر دیگری  از مجبوری مانده‌ام. ا
 . داشتم، می‌رفتم دنبال شغل دیگر
 ، سرزدن به کیوسک‌های دیگر شهر
نتیجه متفاوتی ندارد. درباره علت 
کی‌های  فروش قهوه و سیگار و خورا
متنوعی که نیاز به فر دارد، بهانه‌ای 
جز کافی نبودن فــروش مطبوعات 
و تأمین مالی زندگی‌شان ندارند. 
همه اعتراض‌ها را مــی‌انــدازنــد پای 
سدمعبر شــهــرداری که نمی‌گذارد 

کار کنند.

آیین نامه ای برای نظارت نداریم!

متولی سامان دهی اعضا و فروشندگان این صنف، 
اتحادیه فروشندگان جراید مشهد است که رئیس 
آن، سیدجواد رضــوی اســت. براساس آمارهای 
کنون تعداد اعضای اتحادیه 202نفر است.  او، ا
او در پاسخ به اینکه وضعیت فروش جراید چگونه 
است، از لفظ »ضعیف« استفاده و اضافه می کند: 
خودتان که خوب می دانید، دیگر روزنامه در سبد 
خانوار جایی ندارد و کسی برای آن هزینه نمی کند. 
از وقتی هم که مردم به فضای مجازی دسترسی 

 پیدا کرده اند، اوضاع روزبه روز بدتر شده است.  �
کید می کند: این روزها کیوسک ها، مطبوعات  او تأ
مــی فــروشــنــد، امــا مخصوص عــده خــاصــی است 

 که طالب آن هستند.  �
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان جراید مشهد 
کی و دخانیات  در پاسخ به اینکه »انگار فروش خورا
کید می کند: دلیلش آن  بیشتر از نشریات است«، تأ

 است که نشریات مخاطب ندارد.   �
رضــوی ایــن نکته را هــم می گوید که در مشهد دو 
موضوع مدنظر است؛ یکی فضای ارائه مطبوعات 
و دیگری مخاطب. ما در مشهد فضا بــرای ارائــه 
مطبوعات نداریم. به محض اینکه نشریه را بیرون 
بگذاریم، اداره سدمعبر آن را جمع می کند. باید 
بگذارید مخاطب به سمت کیوسک بیاید، روزنامه 
را ببیند و بعد رغبت پیدا کند برای خریدن. وقتی 
فضایی بــرای عرضه نــداریــم و مطبوعات داخل 
کــیــوســک چــیــده شـــده انـــد، چــطــور تــوقــع داریـــد 

 مخاطب روزنامه را ببیند و انتخاب کند؟  �
او ادامــه می دهد: باید از شهرداری بپرسید چرا 

نــمــی گــذارد مطبوعات بــیــرون از کــیــوســک باشد. 
گر بروید تهران، می بینید کیوسک ها  درصورتی که ا
فضای بیرونی دارنــد. ما بــرای فــروش مطبوعات 
مشکل نداریم، اما فضا و جایگاه عرضه باید برای 
 ، ما مشخص باشد. الان فروش مطبوعات در اهواز
ج به مراتب از ما بهتر است؛ چون فضای  آبادان و کر

 عرضه دارند.  �
رضوی به نکته دیگری هم درباره مشکلات صنف 
خودشان اشاره می کند و می گوید: به عنوان یک 
شهر زیــارتــی در خــیــابــان هــا و مسیرهای منتهی 
بــه حــرم، چــنــدان کیوسک مطبوعاتی نــداریــم. 
پایانه مسافربری، فرودگاه و ایستگاه راه آهن هم 
کیوسک ندارند. دنبال راه انــدازی آن بودیم، اما 
می خواهند به ما غرفه اجاره بدهند که پرداخت 
هزینه آن با فروش مطبوعات، در توان ما نیست. 
هزینه اجاره یک غرفه در راه آهن و فرودگاه خیلی 

 زیاد است.  �
بخشی از سؤالات ما درباره شیوه نظارت اتحادیه 
ــر کـــار کــیــوســک هــاســت. قــانــونــی اش ایـــن اســت  ب
ــازرســی  کــه اتــحــادیــه مــوظــف بــه کــنــتــرل دقــیــق و ب
از محلی است که به آن پروانه کسب می دهد، اما 
پاسخ رضوی در کمال ناباوری این است: »ما فقط 
پروانه کسب می دهیم. نه آیین نامه ای درباره نحوه 
کارشان داریم، نه قدرت اجرایی که بر عملکرد آن ها 

 نظارت کنیم«.  �
پذیرفتنی نیست کــه افــراد متقاضی کسب مجوز 
کیوسک مطبوعاتی، هیچ دستورالعملی دربــاره 
نحوه کار و فروش محصولات مختلف و ممنوعه های 

فروش نداشته باشند اما انگار اوضاع همین قدر 
نابسامان است. رئیس اتحادیه البته این بی نظارتی 
خودشان را بدیهی می داند: »سوپرمارکت ها هم 
ــدازی  آیین نامه ندارند. ما هم فقط مجوز راه ان
می دهیم. قبلا اداره ارشاد هم بود و مجوز می داد 
اما حالا نیست. می ماند شهرداری که به عنوان 
ــارت مــی کــنــد  ــظــ ــ ســدمــعــبــر بـــیـــرون کــیــوســک را ن

 و جمع ‎آوری هایشان سلیقه ای است«.  �
او به این پرسش که چه کسی مجوز فروش قهوه 
را به کیوسک داران می دهد، پاسخ می دهد: اجازه 
کی های دیگر هم  فروش قهوه نداریم. فروش خورا

 ممنوع است، اما نمی توانیم کاری بکنیم.  �
با این همه وی با اشاره به اینکه روزی ده پانزده نفر 
بـــرای گرفتن مــجــوز کیوسک مــراجــعــه می کنند، 
امــا مجوز جدید صــادر نمی شود، می افزاید: ما 
ــزار کــیــوســک مطبوعاتی  ــش هـ ــزای درخـــواســـت اف
را به شورای شهر مشهد دادیم، اما موافقت نشد. 
کنون برخی  برای شهری مانند مشهد نیاز است. ا
12 شهرداری همچون  مناطق شهر مثل منطقه
ــد.  ــدارن شــهــرک غـــرب یــا الــهــیــه هــیــچ کــیــوســکــی ن
بسیاری از شهرک های اقماری هنوز یک کیوسک 

 مطبوعاتی هم ندارند.  �
او با اشاره به اینکه هر کیوسک باعث اشتغال دوسه 
گر بــا آن هزار  ــادآوری می کند: ا نفر خواهد شد، ی
کیوسک موافقت کنند، 3هزار جوان مشغول به کار 

 خواهند شد.  �
رضوی درباره نحوه بازرسی از کیوسک ها نیز توضیح 
می دهد: هر هفته از کیوسک ها بازرسی می کنیم. 
هر صنفی تخلفاتی دارد و ما هم از این ماجرا مبرا 
نیستیم. ما نمی گوییم تخلف نیست، اما برخورد 
می کنیم و پرونده متخلفان به تعزیرات فرستاده 

می شود. 
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ارشاد، مسئولیت و نظارت ندارد!

یکی از نــهــادهــایــی کــه نــامــش به عنوان 
صـــادرکـــنـــنـــده مـــجـــوز کـــیـــوســـک هـــای 
مطبوعاتی بــرده شــد و به نظر می رسد 
با توجه به عنوان آن ها ارتباط درستی هم 
باشد، اداره کــل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان اســت. با محسن سمیع، رئیس 
گــروه امــور رسانه و تبلیغات ایــن اداره، 
گفت وگو کردیم تا جزئیات نحوه نظارت 
آنان و رسیدگی به تخلفات را بدانیم اما 
و شدیم.  وبـــه ر با پاسخ های متفاوتی ر
او در ابتدا این گونه شرح می دهد که صدور 
مجوز کیوسک ها زمانی یک مثلث بود. 
فرد باید فضا و محوطه شهری یا پیاده رو 
که بنا  را از شهرداری اجاره می کرد و ازآنجا
خ و مبلغ  بر کارفرهنگی بود، شهرداری با نر
ناچیزی آن را اجاره می داد. پس از آن فرد 
باید ســراغ اتحادیه فروشندگان جراید 
می رفت تا پروانه کسب بگیرد و درنهایت 
ــراردادش  ــاد. قـ ــراغ اداره ارشـ مــی آمــد س
با بخش توزیع نشریات را نشان می داد 
و ما هم برای راه انــدازی کیوسک، مجوز 

 صادر می کردیم.  �
به گفته سمیع، این مثلث صدور مجوز 
ادامــه داشــت اما همیشه چالش هایی 
ــه  ــادی ــح مـــیـــان ارشــــــاد، شــــهــــرداری، ات
و دســتــگــاه نظارتی وجــود داشـــت. مثلا 
مــخــالــفــت هــایــی دربــــاره فـــروش سیگار 
 . ــر ــگ کـــی هـــای دی ــیـــوســـک یـــا خـــورا در کـ
مــحــدودیــت هــایــی هــم اعــمــال شــد امــا 
کیوسک داران هرگز اجرا نکردند. آن قدر 
دعواها طولانی شد که دادگستری شروع 
کــرد.  کــیــوســک هــای متخلف  به پلمب 
ــود که رسانه ها  اتــفــاقــی کــه افــتــاد، ایــن ب
به جای اینکه به کمک ما بیایند که جایگاه 
عرضه سیگار و چیپس باید تعطیل شود، 
تیتر زدند که »تنها محل عرضه مطبوعات 
 توسط ارشاد و دادگستری تعطیل شد«.  �
وی درباره روش حل مشکل در شهر بزرگی 
مثل تهران می گوید: شهرداری تهران اعلام 

کرد من به اندازه یک سوپرمارکت از این ها 
اجاره می گیرم و کاری به فروششان ندارم. 
ماجرا ایــن اســت کــه در دو ســال گذشته 
ــد کـــه تـــوان مقابله  ــل ارشــــاد دیـ ــ ــ اداره ک
بــا کــیــوســک هــا و پــیــگــیــری مشکلاتشان 
را نـــدارد. در نهایت در وزارتــخــانــه توافق 
کردند که کیوسک ها به ما ربطی نــدارد. 
مــا در کــار فــروش روزنــامــه در چــهــارراه هــا 
دخالتی نداریم یا به کار فروش نشریات 
در خانه ها نظارتی نمی کنیم. مدت هاست 
کنون مجوز جدیدی هم  از سال1389 تا

به کیوسک ها نداده ایم. 
او ادامه می دهد: درحال حاضر فرد فضا 
را از شهرداری اجاره می کند و اتحادیه هم 
جواز کسـب صـادر می کنـد، درحالی کـه 
نسـخه  یـک  تـی  عا مطبو سـک  کیو
ردشده اسـت؛ زیـرا به تنهایـی بـرای عرضه 
مطبوعاتـی زیـاد اسـت و ازطرفـی با فـروش 
دیگـر اقلام در کار سـوپرمارکت ها دخالـت 

 می کنـد.  �
رئیس گروه امور رسانه و تبلیغات اداره کل 
ارشـاد اسـتان ایـن نکتـه را هـم اضافـه 
وزارت  یـن اسـت کـه  می کنـد: مسـئله ا
فرهنـگ و ارشـاد پـای خـود را از ایـن ماجـرا 
عقـب کشـید و این هـا دیگـر حتـی مجبـور 
به فـروش مطبوعـات هـم نیسـتند. خیلـی 
وقت ها روزنامه ها را پایین دکه می گذارند 
و دو روز بعـد به عنـوان مرجوعـی برگشـت 
وش  فـر زننـد؛ چـون سودشـان در  می 
چیزهـای دیگـر اسـت. دو نهـاد دیگـر بایـد 
بنشـینند و ایـن وضعیـت را سـامان دهی 

 کننـد.  �
یـن  ا   ز ا خـی  بر  : می کنـد ن  بیـا سـمیع 
یـن  بهتر ر  تـی د عا ی مطبو ها سـک  کیو
نقطـه شـهر قـرار دارنـد و سـودهای بسـیار 
. بـر  نـد ر ا نـی د میلیو صد مـد چند آ ر د و 
مبنـای همیـن سـود سرشـاری که دارنـد، 
ضـش  ر ا هـم عو هـم تخلـف می کننـد و 

را می دهند.  

شهرداری فقط موجر است و بس

یک پای شیوه اداره و نظارت بر کیوسک های 
مطبوعاتی، شهرداری است؛ همان سازمانی 
که فعالان این صنف از آن و محدودیت هایش 
ــدری، مــعــاون  ــی گــلــه مــنــدنــد. حــامــدرضــا ح
بهره ‎برداری سازمان سامان دهی مشاغل 
شــهــرداری مشهد، به ابهامات ایــن حــوزه 

پاسخ داده است.

 شهرداری مشهد در چرخه نظارت بر فعالیت 

کیوسک های مطبوعاتی، کجای کار است؟

بیشتر مــجــوزهــای ایــن هــا در چــنــد حــوزه 
فــراســازمــانــی صــادر مــی شــود. اداره ارشــاد 
و شهرداری بیشتر مسئولیت نظارت بر فرایند 
نحوه کــار در طـــول مــدت قــراردادهــایــشــان 
را برعهده دارنــد. به عبارتی، مجوز ما بعد 
از ایـــن اســت کــــه اداره ارشـــاد مــجــوز آن هــا 

را صادر کند.  

 چرا قرار دادن روزنامه ها بیرون از کیوسک، 

سدمعبر محسوب می شود؟ مگر آنجا ویترین 

آن کیوسک محسوب نمی شود؟ می گویند حتی 

اجازه گذاشــتن مطبوعات پشت نرده های فلزی 

خودشان را هم ندارند.  

ــرارداد، مــشــخــص شـــده اســت  ــ ــ بـــراســـاس ق
ــت  ــاسـ ــار آن هـ ــ ــی ــ ــت چـــه فـــضـــاهـــایـــی در اخــ
که یک فضای 2در2 اســت. درباره نشریاتی 
گــر سدمعبر نباشد،  کــه آویــزان می کنند، ا
مشکلی نداریم، ولی چیزی که جلوی معبر 
ج از آن مساحت تعیین شده قرار  و در خــار
می دهند، محل اشکال است. درمجموع 
مـــوضـــوع ایـــن اســـت کــه بــعــضــی از ایـــن هـــا 
نــزدیــک شصت تا هفتاد ســال سابقه کار 
کنون شهرداری و سازمان  در شهر دارند. ا
سامان دهی مشاغل دراصل همه وظایفش 
به عنوان یک موجر است و ما فقط محل 
ــم و قوانینی را هـــم دربـــاره  ــ ــاره داده ای را اجــ
خــود آن ســازه تأیید کــرده ایــم. موضوعات 
مــربــوط به اتفاقاتی کــه در داخــل کیوسک 
خ مــی هــد، اینکه چه چیزهایی در آنــجــا  ر

فروخته می شود و... در حوزه سازمان های 
، تقلیل  دیگر است. وظایف ما در حد موجر
پیدا کرده است. افکار عمومی تصور می کنند 
ما متولی هستیم، درحالی که فقط جایگاه 
بــه مــا مــربــوط اســـت. در هــمــیــن زمینه یک 
مصوبه شورای شهر در سال1378 وجود دارد 
که در آن ذکر شده است صدور هرگونه مجوز 
جدید بــرای کیوسک، ممنوع اســت. از آن 
کنون نه تنها کیوسک جدید ایجاد  سال تا
نشده، بلکه چندتایی هم جمع شده است. 
کــنــون 178کــیــوســک باقی  از 182کــیــوســک ا
مانده است. در همان مصوبه هم گفته شده 
است که شهرداری باید مانع قراردادن هرگونه 

ج از کیوسک ها شود. شیء و کالا در خار

 آمار اتحادیه از وجود 202کیوســک در شهر 

حکایت دارد؟

ــن مـــی دانـــم، ایـــن اســـت کــه بــرخــی  آنــچــه م
ج از محدوده شهری بودند  کیوسک ها خار
و وقتی به محدوده وارد شده اند، با ما قرارداد 
نبسته اند. آمار رسمی همین هایی است که با 

آن ها قرارداد داریم.

 چند نفر از متصدیان می گفتند هرجا روزنامه 

بگذاریم، سدمعبر حساب می کنند یا پشت 

نرده کیوسک نباید نشــریه باشد؛ چون نمای شهر 

را زشت می کند. آیا این طور است؟

گاهی نازیبایی است که چهره شهر را زشت 
ج از عرف انجام  می کند، گاهی تبلیغات خار
می دهند یا قهوه می فروشند که جزو کارهای 
ممنوع است و برایش تبلیغ هم می کنند. حالا 
داستان کیوسک مطبوعات به ماجراهای 
دیگری تبدیل شده است. شاید 10درصد 
آن ها، مطبوعات می فروشند و فروش اصلی 
از چیزهای دیگر است. آیین نامه سدمعبر 
ج از ملک و در معبر  می گوید هر کالایی که خار
باشد، ممنوع و متخلف اســت. روی بدنه 
کیوسک منعی نــدارد اما اینکه روی زمین 

باشد، محدودیت دارد.

 پس قانون موجود در مشــهد این اســت 

که روزنامه ها نباید جلوی کیوسک پهن شود؟

کیوسک  بــلــه و نــبــایــد تبلیغی در اطـــــراف 
ــرارداد باشد.  ج از محتوای قـ باشد کــه خــار
آویزان کردن روزنامه و مجلات که در قرارداد 
مانع آن  هست، قاعدتا چیزی نیست که 

شویم.

 همین هم ســؤال آن هاست که چطور همه 

سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها، اجناس خود 

را جلوی مغازه می گذارند اما شهرداری فقط مانع 

کیوسک ها می شود؟

گر در برخی مکان ها  یک بار دیگر هم گفتم ا
قانون اجرا نمی شود، اشکال در کار آن مجری 
مثل مــن اســت کــه قــانــون سدمعبر رعایت 
نــمــی شــود. واحـــد سدمعبر مــوظــف اســت 
با هرگونه مانع در معابر برخورد کند. حالا 
گر در جایی دیده می شود که هنوز هست،  ا
اشکال در کار ماست. قانون برای همه یکسان 
اســت. بــرای کیوسک ها کنترل ها شدیدتر 
ــار  شـــده اســـت؛ چـــون بــحــث فــرهــنــگــی در کـ
آن ها غالب است. مبلمان شهری و زیبایی 
خود کیوسک هم مهم است؛ برای همین 
آویزان کردن نشریات خارج از کیوسک، تخلف 

محسوب می شود.

وقتی شــروع به کار می کنند، آیین نامه ای 

در اختیارشان می گذارید؟

بله. قراردادی که با آن ها می بندیم، پیوست 
و دستورالعمل انضباطی دارد و خود قرارداد 
مــشــمــول ضــوابــطــی اســـت. آیــیــن نــامــه ای 
را سال1396 درباره کیوسک های مطبوعات 
در سازمان تهیه کردیم که هم زمان با قرارداد، 
متعهد به اجرای آن می شوند. در فصل اولِ 
شرایط بهره برداری گفته شده است که فضای 
استفاده همان فضای داخل کیوسک است.

پس خودشــان در ابتدا با همین شرط قبول 

انــد و بهانــه درآمــد کــم بــرای  کرده 

تخلف کردنشان، منطقی نیست؟

بله. هــرکــدام کــه ادعــا کــردنــد، قــراردادشــان 
را ببینید کــه بــه صــورت خیلی جزئی نحوه 
ــان مــشــخــص شــــده اســــت و آن هــــا  ــارشــ ــ ک
ــد. میانگین دریــافــت اجــاره  ــ تعهد داده ان
ماهانه شان، همان یک میلیون و500هزار 
ــت. یــعــنــی از 700 تـــــــا 800هـــــزار  ــ ــان اسـ ــومـ تـ
تا 2میلیون تومان متغیر است. اعتراضشان 
ــاره مــربــوط به چند دهــه قبل  به مبلغ اجـ
است که مثلا 200هزارتومان و بسیار ناچیز 
بوده است و حالا تمایلی به پرداخت مبلغ 
اضافه شده ندارند. این مبالغ را هم خودمان 
تعیین نکرده ایم، بلکه کارشناس بررسی کرده 
است. مکانی حدود چهار متر فضا دراختیار 
دارنـــد. حـــدود یــک ســوم کیوسک های ما 
در مناطق برخوردار شهر هستند. می دانید 
گر اجاره واقعی بدهند، چقدر می شود؟ مثلا  ا
در خیابان احمدآباد یک مغازه چهارمتری 
را چقدر اجاره می دهند؟ درحالی که قهوه 
کی را بخواهند، هم  و دخانیات و هر خورا
مــی فــروشــنــد. چــطــور چنین شغلی ســود 
ندارد؟ البته در حال سامان دهی کیوسک ها 
هستیم تــا آن هــا را مناسب فضای شهری 
طراحی کنیم و در آینده خدمات دیگر شهری 

هم بتوانیم بدهیم.

قوانین ما با شهرهای دیگر تفاوت دارد؟ مثلا 

اینکه شهرهایی مثل تهران با قراردادن روزنامه 

در معبر موافق هستند؟

؛ قـــانـــون ســدمــعــبــر کــه فــقــط مــربــوط  خــیــر
ــیــســت. تـــفـــاوت،  بـــه شـــهـــرداری مــشــهــد ن
در اجــراســت. بعضی مواقع سلیقه در اجــرا 
 ، ســبــب مـــی شـــود شــــهــــرداری یـــک شــهــر
با کیوسک ها تسامح و تساهل کند و اجازه 
بدهد آن گونه که می خواهند، رفتار کنند 
که البته باید بعدا پاسخگو باشد. اما شهرداری 
مشهد صلاح می داند که براساس اقتضائات 
مدیریت شهری، قوانین به طورکامل رعایت 

شود.


